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 کیده چ

نگارگری هنری والاست، که به منظور انتقال ایده ها و آرمانهای بلند فكری و عرفانی هنرمند با توجه به جلوه های بدیع و چشم  

شود و شناخت و درك صحیح این هنر به واسطه ی نواز، در چهار چوب ترکیب بندی طرح، نقش ورنگ به نمایش گذاشته می  

از این رو، هدف    تأمل در نمایه ها و رموز نهفته و نوع ارتباط آن ها با اندیشمندان و متفكرین را می توان مورد بررسی قرار داد .

نگارگر پر آوازه ی مكتب  اصلی این پژوهش، بررسی، ریشه یابی و رمز گشایی عناصر موجود در تعدادی از آثار کمال الدین بهزاد، 

هرات می باشد و همچنین تطبیق این آثار با نگرش و دیدگاه های متفكر معاصر، علامه محمد تقی جعفری در رابطه با مبانی  

از روش کتابخانه ای به رشته ی تحریر در آمده است.   در مبحث تطابق کلی، دیدگاه کمال   هنر و اندیشه اسلامی، با استفاده 

و نگاه استاد علامه محمدتقی جعفری در نوع نگرش و اندیشه به مسائل مربوط به هنر و انسان است و عمده توجه ما   الدین بهزاد

به هنر،   نسبت  والا علامه محمدتقی جعفری،  اندیشمند  تفكرات  محتوای  و  نگاره ها  در  بهزاد  الدین  اندیشه کمال  به محتوای 

ارتباط آن با انسان است. همان او را بر   گونه که بهزاد، انسان را لایق کمال و نگین تابناك هستی می داند وهستی، حقیقت و 

نیز معتقد است انسان، محصول عالی هستی است و باید خود را در مقابل حقیقتی هم  علامه جعفری  سرسرای بهشت می نشاند،  

، به زبان تصویر به  کرده اند؛ اما یكیمی   هده  . هر دو حقایقی را مشا دست بدهد نه در مقابل جزیی از آنبالاتر از عالم هستی، از  

 نقش تبدیل می کند و دیگری، به زبان گفتار به متن تبدیل می کند. 

 نگارگری ، ، علامه محمد تقی جعفری   بهزاد  ، کمال الدیننقاشی ایرانی واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه 

آمده است  هنر  و   اندیشه پدید  از یك مشیت حكیمانه  اینكه جهان هستی  یعنی درك  اساس خیر    اسلامی  بر  و نظام هستی 

لیه ا. یعنی هنر ماهیت از اویی)انالله( و به سوی اویی )اناات به کمال شایسته آن استوار استرسانیدن موجودوجود، رحمت و  

م نشینی هنر  ه   شود که این تعامل از دریایمی    علم و استدلال حمایتهنر اسلامی با نیرویی منطق و  اندیشه و    راجعون( دارد.

است و هر قسمت از یك    ری دلایلی برای وجود خدای حكیمو مفاهیم عرفانی سیراب می شود و در هر یك از ذرات یك اثر هن

 ، دفتری در معرفت پروردگار است.  اثر هنری

زیرا انسان را در مسیری از کمال قرار می دهد که در هیچ   . دف می دهدمعنی، روح و هدگی هنر و بینش اسلامی به حیات و زن 

و همچنین  . نی متوقف نمی شود و می کوشد تا محیطی بوجود آورد تا انسان بتواند وزن و وقار فطری اولیه خود باز یابدیحد مع

ملكوت نظر داشته و در پی کشف    ، همواره بهطبیعتاهنگی همدلی با  در عین توجه به زیبایی های این جهان و همهنرمند  

تمامی پریشانی ها و تمایلات دنیوی را از میان برداشته و    .بوده است  و راستینحقایق متعالی و شناخت زیبای های فرامادی  

اساسی و مفاهیم و   اهمیت  به  توان  امر می  این  از  آرامش و صلح است و  را جایگزین آن می سازد که مبین تعادل و  نظامی 

کاوش قرار می دهد در    مضامین و پیامها در این نوع تفكر پی برد. مسلمان هنگامی که این نوع هنر و اندیشه را مورد مطالعه و

 )خوشنوریسی و غیره...( ارتباط بر قرار می کند.  و خطوطنعكاسات معنوی اشكال )نگار گری( حقیقت به نحوی با معنا و ا

مقتضیات زمانی کلیه کیفیات مقامات معنوی را متجلی می سازد و از این طریق انسان را به  اینگونه است که یك هنرمند بسته  

شهو و  مشاهده  ودهد.    می  د سوق به  هنرمند  یك  نظری چنانچه  اندیشه  در  چه  و  هنری  عرصه  در  چه  تفكر  نوع  این  یا    در 

قرآن   حقیقی  معانی  با  زناندیشمند  هستی  و  حقیقت  و  داشته  الفت  و  انس  باشد،کریم  زده  پیوند  آن  با  را  خود    معانی  دگی 

خاطر نشان   بدین نحو انسان رامی  به اندیشه ی اسلا  که هنرمند با توجه  . اینگونه استن معنای زندگی نیز هستحقیقی قرآ

  و چه در ارتباط با اجتماع که در نتیجه   ، چه خویشتنچه هستیت الهی است چه در طبیعت  اثر حقیق می سازد که همه چیز  
صاف کردن لوح وجود از زنگارها و متعالی ساختن روح است. در این    ی به چنین شناخت و معرفتی دقیق نیاز بهلازمه دست یاب 

ات درونی و بیرونی عالم ملكوت است. پس در حقیقت كاشفهنرمند محل تابش نور خداوند و م  صورت است که قلب و خیال

حقایق و صور مثالی در نگارگری ایرانی مانند دیگر شاخه های هنر اسلامی بازتاب عالم ملكوت در آینه خیال هنرمند و تمثیل  

در آن زمین صورت و    جهان مادی است. در نتیجه پایه و اساس تمامی هنرهای اسلامی بر تمثیل گرایی و رمز پردازی است که

 از حقیقت متعالی و آیت و نشانه ای از حسن و جمال الهی است.  جلوه ای 
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. شخصیت  ونق هنر نگارگری ایران داشته استنگارگر ایرانی است و آثار زیبایش سهم عظیمی در ارتقاء و ربهزاد نام آور ترین  

میان   بهزاد حتی در  است.  وادار کرده  آثارش  داوری  و  به سنجش  را  اروپایی  و  ایرانی  پژوهشگران  از  بسیاری  او  بزرگ هنری 

تمام داشت.   قربی  و  ارج  الهنرمندان هم عصر خویش هم  ایرانید کمال  نگارگر  بهزاد  این   1535  –ق    1460/865)    لااحتم، 

رفت و  ، روح الله میرك در هرات سرپرستی اش را بر عهده گشد. گویا در دوران کودکی یتیم شدق( در شهر هرات متولد    942/

، بهزاد از استادان مختلف  احمد تبریزی بوده است. به هر حال. بنابه روایتی بهزاد شاگرد پیر سید  به او نقاشی و تذهیب آموخت

یكی از عوامل مهم در پرورش و آموزش و رشد استعداد هنری بهزاد که او را به عنوان نگارگر    1رموز هنرنگارگری را فرا گرفت. 
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از بهزاد و اشتغال او در کتابخانه شخصی نوایی از   2علی شیرنوایی مشهود و زبردست شناساند بی شك حمایت همه جانبه امیر  

« علی  قاسم  چون  ای  جسته  بر  شاگردان  پرورش  به  تبریز  و  هرات  در  اقامت  زمان  در  بود.  بهزاد  بلند  و  بخت  زاده«  شیخ 

ورود    ه شد.  و در جنب مقبره ی شیخ کمال الدین مجندی به خاك سپرد  »میرمصور« همت گماشت. وی در تبریز در گذشت

از جنبه ، )صوفی و شاعر نامدار دوره تیموری( نیز از اعضای اصلی آن بود،  لی شیر نوایی، که عبدالرحمن جامیبه انجمن میر ع 

، حسین هنری چون محمد میر خواند )مورخ(  از شخصیتهای برجسته ادبی و  هایی در فكر و هنر بهزاد تأثیر بسزایی گذاشت.

فه عرفانی و  سلطانعلی مشهدی )خطاط( ... می توان نام برد که هدف اصلی آنها از دامان واقعیت به مكاشواعظ کاشفی )شاعر(  

، آرمانی کردن و تهذیب زندگی بود. بهزاد نیز متأثر از این تفكر تأثیرات شایانی بر نگارگری ایران چه در  هنر تغزلی پناه بردن

توماس لنتس در کتاب استادان هنر ایران در باب کمال الدین بهزاد چنین   دوران حیات و چه در دوران بعد از مرگش گذاشت.  

»از میان هنرمندان بنام در نقاشی ایران هیچ کس نتوانسته به قدر بهزاد استاد پر آواز و بر گزیده ی دوره    اظهار نظر می کند: 

من باب  در  معاصر  پژوهشهای  مجموع  در  باشد.  راهگشا  بعد  های  نسل  برای   ، هیچ  تیموری  که  دهد  می  نشان  گذشته  ابع 

استاد نیست.  این  با  به بهزاد    «3هنرمندی قابل مقایسه  استاد معاصراش  از دستاوردهای دو  از میراث گذشتگان و به خصوص 

خوبی بهره برد. ظرافت کاری و تذهیب را از روح اله میرك خراسانی قیم و معلم خویش فرا گرفت: قلم زنی ظریف و بیانگری 

سالگی توانسته بود خود را به عنوان یك نقاش با استعداد معرفی کند    20بهزاد در  از طرحهای مولانا ولی الله آموخت.  عمیق را  

 ساله سبك خود را تكامل بخشد و در دوره های بعد بهترین آثارش را خلق کند.   8و در یك دوره 
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با اولین  برای  بهزاد  اصولی که در استاد  و همچنین  ایجاد کرد  اثر هماهنگی  اجزای  آثار خود بین ترکیب بندی در تمام  ر در 

ابداعات و شگردهای فردی و جدید خویش غنی ساخت.   بندی بود، کمال بخشید و آنها را با  گذشته در جهت غنای ترکیب 

حی گسترده استفاده کرد.  کر )آجری( به صورت سطوبهزاد اولین نگارگری است که از رنگ های آبی ، سبز ، قهوه ای و زرد و ا

به آسمان طلایی که گذشتگان علاقمند بوده ولی فرم سنتی ابر را که همیشه به همراه آن در نگارگری های گذشته   او ظاهرا 

وجود داشته حذف کرده است. در ظرف یك دهه او رنگ را در نگارگری ایران به کلی دگرگون ساخت. ترسیم نمونه های عالی  

ی ها و نقوش هندسی سیر از ظاهر به باطن دارد و در ترسیم نقوش و رنگارنگ و انعكاس نور و درخشش رنگ های کاشی کار

تجریدی و هندسی و نقوش گل و گیاه و تذهیب کاشی ها و سر درها و دیوارها و کتیبه ها سبك خاصی دارد. که با ترکیبی  

انسان پویا نه ساکن ، نشان  نهایی به نحوی دل انگیز تلفیق می کند. انسان مورد نظر بهزاد ، انسان در حال و انجام عمل است،  

ابداع موضوعات تازه و آرایه ارزش های والای    دادن وضعیت مردم در ابعاد گوناگون و اهمیت دادن به عمل انسان ها و غیره ... 

  انسانی از ابتكارات بهزاد است. نمایان ساختن حالات روحی اشخاص ضمن تصویر قیافه های آنها، اعم از غم و اندوه و یا نشاط و

در  است.  برداشته  ایران  نقاشی  تكامل هنر  راه  در  استاد  این  است که  بزرگی  این مشخصه قدم  غرور هویداست  و  زندگی  سر 

، موجب شد که نگارگری ایرانی از حدود و قیودی که نساخ و کاتبان در زمان  ت بزرگ بهزاد و قدرت بی مانند اوحقیقت شخصی

 در آید.   قدیم برای تصویر سازان تعیین می کردند به
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، یعنی دوره تیموری با ادبیات عرفانی همراه بوده است.  ران اوج شكوفایی و اصالت این هنردر دو  آثار نگار گری ایران، خصوصا

یباتر  کتابهای برجسته ای همچون بوستان سعدی و خمسه ی نظامی و شاهنامه فردوسی به نگاره ها می آراستند تا هم آنها را ز

و شارح    ، که با حضور شاعر بزرگلدین بهزاد در محافل و مجالس انس کمال اسازند و هم معانی را به زبانی دیگر قوت بخشند.  
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، حضور می یافته و توجه خاصی  سایر ادیبان آن عصر تشكیل می شد ، عبدالرحمن جامی و امیر علی شیرنوایی وحكمت معنوی

ندیشه بزرگان آن دوره بوده است. با ذوق سرشار و فهم فوق العاده خود توصیفات برخی از به درك حقیقت تحت تأثیر تفكر و ا

اشعار فارسی را ترسیم کرده است. به ظن قوی با توجه به نسبت نزدیكی که بهزاد با این بزرگان علم و ادب و معرفت داشته و با  

 ل در گرو طریقت رندی و آیین عیاری داشته است. گواهی نگاره ها توجه خاصی به حكمت معنوی و ادب باطن داشته و د

مشخص است و دیده ی آدمی همه اجزا را به ، ولی جایگاه و شان آنان به نحو روشنی  ی های بهزاد افراد فاقد یقین انددر نقاش

طبیعت است و نه مانند نسبتی که مورد نظر هنرمند است مشاهده می کند. در این گونه آثار نه مانند هنر یونان اصالت با عالم  

گ دوران سلطان حسین، اعتلا هنرمند بزرچنین می گوید:  در کتاب گنجینه های اسلامی    4دوره انسان مداری با انسان. فیلت 

العاده ای در پرداخت جزئیات بیان درونی از حیث روان شناسی انسان و موجودات  دهنده ی هنر نقاشی  با دقت نظر خارق   ،

ری است که در قرامتی که با شعر،  نگارگری بهزاد محصول تفك  قابل توجه پدید آورده است. اساسااهایی  دیگر کار کرده و فض

یافت که خطاطی،   قالبی دست  به  نگارگری در سیر تكوینی خود  غیره... داشت به کمال رسیده است. در حقیقت  معماری و 

تنوع شگفت نگاره    گارگری با ادبیات عرفانی بوده است.  مناسب بیان معانی اندیشه عرفانی شد که این امر حاصل هم جواری ن

خیالی و    –های بهزاد و چندین بعدی بودن آنها طبقه بندی را دشوار ساخته با این حال به طور کلی آثار بهزاد در عالمی مثالی  

برای درك  ایرانی است.  ، عالمی که در معرفت کیهان شناختی اسلامی  یعنی در عالم مثال فلسفه و عرفانشاعرانه شكل گرفته  

 عناصر و رابطه آن ها می پردازیم. ی چندی از آثار بهزاد وعرف این هنرمند والا به م های بهتر مضمون و اندیشه

 سعدی و جوان کاشغری   -1تصویر   
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 (1) تصویر  سعدی و جوان کاشغری  -1-3-1

مشخص است که هنرمند حس فضا  بلافاصله جلب توجه می کند کاملا  این اثر با کمپوزیسیون منظم و پیچیده ی که دارد   

نات  تزئی دقت ناب،  سازی دارد و می تواند به زیبایی یك مایه را به متنوع ترین شكل ها بپروراند. دکوری در نهایت زیبایی که با 

م تشكیل  را  اثر  ی  دهد. زمینه  وکی  درخشند  العاده می  فوق  بسیار  آسمانی  آبی  رنگ  به  هایی  بی   اشی  دارای شكوهی  زوایا 

به نظر می رسد بهزاد با این چیدمان در محیط    ی زیبا بزنند.  ل ها اجازه می دهد دست به یك بازمانندند و به شاخ و برگ و گ

کند.    ان حسین و میر علی شیر را زنده  وستی با سلطاین نقاشی قصد داشته که خاطرات دوران کودکی و مدرسه رفتن و د

بیشترین نوشتن کلام الهی و اذکار و ادعیه در نگارگری در دوره ی تیموری و به خصوص در مكتب هرات دیده می شود کمال  

و به    انه خویش مأثرر بیان هنرمندالدین بهزاد با اسرار بر این امر به وجهی نمادین از آیات و اذکار استفاده نموده و آنها را د

گونه ای که درك حقیقی آثار وی بدون توجه به معانی آیات و قرار گیری در جایگاه خاص و با در نظر گیری تناسب در کادر  

» همانا که مسجد جای خداست و باوجود جای خدای یكتا کسی را به خدایی می  سوره جن  18آیه    بندی ممكن نخواهد بود.

 
4- W.Fleet 



 

تعلق داشتن این مكان به خداوند و هر سجده    . که در کتیبه ایوان نقش بسته شده دلالت بر حقیقت مسجد بودن دارد  خوانید«

 ای را بر او نشان از عبارت یاری تعالی می داند.  

و  دارد  وجود  به نظر می رسد از پیوند قوی بین مسجد و مدارس قدیم    آن  بیرونی  جد و در قسمت ایوانکلاس درس در مس

در این مدارس است که عشق ازلی برای انسان آشكار می شود.   لوه ی دیگری از سجده گاه مومنین ج پیوند علم، عشق، معبودو 

مضامین عارفانه  این جایگاه    نگاره هایی که مدرسه و مسجد را در کنار هم نشان می دهد بیان کننده این است که در   معمولا

شود.   می  اندرتدریس  محراب  نقوش  داخل  های    ونی  فرش  )همچنین  دوم  یك  بندی  ترکیب  با  اسلیمی  تزئینی  خطوط  با 

از محراب درون مسجد دارد. مربع سفید رنگ داخل محراب می تواند نشان از سمت و سو قبله داشته باشد    5محرابی( نشان 

شكل  که نمودار ساختن قبله را حكایت می کند.  نبی )ص( سنگی وجود دارد در محراب،  در مسجد ال  بنابر بعضی از اسناد گویا 

فرورفتگی   با  اسلیمیمحراب  نقوش  و  نمودطاق  و   ،  نمایانگر  آسمان  رفتگی  فرو  با  زمین  بر  آن  دنیا»  از  کف  مظهر   «   غار  که 

«که در قرآن به معنای پناهگاه  نماد غار مقدس دل  می باشد و همچنین »  ، خواه در جهان درونیخواه در جهان بیرونی  ،الاهیت

،  ن کافی است. از پای یك درخت چنارحیاطی زیباست که شرح گوشه ای از آن برای توصیف کل آدر سمت چپ،    6است. آمده  

صورت تصویری عینی   نهری روان است که باغچه ی چمن را سیراب می کند. در عین پرداختن به ارتباط انسان و حیات به

با وجود برگ های پهن و تنه ی تنومند در    است و  که نشان آزاد مردی  این درخت )چنار(ورد عارفانه و نمادین از  نوعی بر خ

و رنگ    است  چنار نشان از آزاد مردی سعدی  به نظر می رسد قرار گرفتن سعدی کنار درختنیست و    امیال دنیویقید و بند  

پر رنگ  و  برزرد  ی  نگاره،  یده  در  درخت  این  های  دارد.  گ  سعدی  سن  کهولت  از  مرکزینشان  قسمت  سمت  در  راست ، 

گل نرگس که به زحمت هم به چشم می    از  ند به وسیله ی یك گلدان پره اکمپوزیسیون عناصر ماهرانه در کنار هم قرار گرفت

بر اساس یك عنصر مقدس گرد هم آمده اند و فاصله بین   ، کهنشان از یك نظم پنهان  ید، حس کلی اثر را منتقل می کند وآ

 7.گرد نشان می دهد که از نوعی ارتباط عارفانه بر خورداراند استاد و شا 

خمیده و انگشتش به    ،، بسته به نقطه دیدحالت خاص ، دخترکی با  پس زمینه سه محصل درس می خوانند. سمت راست  در

که به احتمال زیاد بوستان یا گلستان سعدی مورد عشوه گری می کند  ،  قرار گرفتهابی که روی میز کوچكی  حالت اشاره به کت 

زیرا از نوع   ،از مقام اجتماعی بالاتری بر خوردارند  . به نظر می رسدشقانه مورد بررسی قرار گرفته استمباحثه و قسمت های عا

ارتباط مناسبی هم با مكان و نوع  ان دربار دارند و  ی با دربار یا نزدیكارتباط نزدیك  لباس و رنگ های آن می توان حدس زد که

موضوع این نگاره صحنه ی چوب فلك می باشد. در این صحنه پسرك به  بر خورد با این مكان مقدرس ندارند. پر تحرك ترین  

نه به سوی  سادو دستش را ملتم  چهره زنی که  ه زمین افتاده است.و لباسش به بالا تا شده و کلاه پشمی اش ب  پشت خوابانیده

 شیخ دراز کرده تا او را تحت تأثیر قرار دهد.  

تنبیه اخلاقی شاگرد را نظاره می کند. چهره شیخ با    ،ره های مجموعه با حضور خشمگین خودهشیخ مدرسه جز مهمترین چ

دارد.  چش معنا  عالم  از  نشان  کننده،  نگاهی خیره  و  برجسته  ارتباطی کهشاگرد در خلال دوری  مان  و  با شیاطین    از خداوند 

حاصل آن است را  تنبیه شدن در دنیای بعد از مرگ به واسطه ارتباط با شیاطین  ، چنین عاقبتی نصیبش شده است، که  داشته

این    فلك کردن ادامه می داد.   ن است اگر هیچ کس در مقابلش نبوده باز هم بهلك کردمردی که در حال ف  ورد. به یادمان می آ

به مقوله زور و بی استقلالی برای تنبیه دیگران    است  شدت خشم  ، نشانگر بی شرمی و  نگاه که انسان ها یا عقل دارند یا قدرت

مجازات دیگران می پردازند. در پایین سمت ادامه می دهد و نگاه شیخ که چگونه است که انسانهایی هستند که بی رحمانه به  

راست شخصیتی آرام و بی تفاوت نسبت به اطراف می بینیم که سر گرم وجود فردی خویش است که اگر محیط اطرافش ویران  
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در درگاه  هم شود تغییری در او ایجاد نمی شود. و خصلت زشت بی تفاوت بودن نسبت به دیگران و اطرافیان را نشان می دهد.  

نهایت عدم وابستگی به جهان  و در    و درگیر دو جهان است  فرد سیاه پوست که مقداری وسایل کار در دست دارد ایستاده  ر،د

صورت     بر روی رنگ سیاهمی دهد. هماهنگی رنگ زرد لباس،  را نشان    )مسجد(مكان مقدسآن    ورود درمادی، او را مصمم به  

  8  ارتقاء می دهد. تا حد واقعیت  وعیمصن خاکستری، این تصویر را از حالت  پس زمینهو 

ایوا بالای  غالباکتیبه ی  و  و دقیق  استوار  با خطوط  پیچ  ن  را    ،پیچ در  آنها  و  ندارد  به مجزا ساختن حروف  در  هیچ گرایشی 

هم  می شود،  با روان آدمی ترکیب    که  خط، نگاه دلنشینی از  هماهنگی مستمری پیوند می دهد. این نوع تمرکز روی یك خط

در تفكر چین و شرق دور حروف از بالا به پایین نوشته می شود و نشانگر پنداری که معتقد  بستگی و هماهنگی را القا می کند.  

است آسمان بر زمین فرود می آید در صورتی که خطوط عربی در سطر افقی از راست به چپ نمایانگر گونه ای از سیر ماورائی 

 ست. شدن و تكوین ا  ه نوشته شده که نشان از گردیدن،    891این کتیبه به خط رقاع در تاریخ      9ز عالم بیرون به درون است.ا

نگاره این  ترکیب    ، در  به  این  اسلامی  از معماری  اصلی  که جلوه ی  تقارن  زدن  بر هم  و  آید جدید  و    ،حساب می  زیبا  بسیار 

ه  حاشیه در کنار هم قرار گیرد ن  اینكه اگر دو   از درك بالا و تسلط استادانه از  العاده   ر می رسد و نشان فوقساختار شكن به نظ

نقش گنبد سفید می تواند نشان  .زی هماهنگی وحدت بین عناصر کمك می کندبر هم ری  ، بلكه بهتنها از زیبایی کار می کاهد 

هر    ،در این تفكر کلیه عوالم که در آن تمام موجودات به حصول علم به نفس خویش  از رابطه مستقیم با معنای نور داشته باشد.

هودی سهروردی بر آن است که بر او ش  ظلمات کهنه این دنیا جدا سازد.   یك بر دیگری علم حضوری می یابند که خود را از

که اوستا آن را خورنه )فارسی خره و در تلفظ    دست دهد تا در برابر او از منبع اشراق حقیقی پرده بر اندازد. این نور جلال است

جلال در عقیده ی مزدایی از نظر جهانشناسی و درك فلسفه انسان، اصل آفرینش    پارسی فّر و فّره می باشد( نام برده است. 

از سپاس  که بی گمان نشان    ارند سری پوشیده دتمام شخصیت ها در اثر،   .  10، جلال پر لعمان موجودات نور است.آن نوراست.  

بوده است بیم  با  نور خورشید  . مردم سامیآمیخته  بودند »سر برهنه در پرتو  با عرضه کردن سر به شدت کیفر    ،معتقد  برابر 

هیچ هنری نیست که به    .رخت در سرزمین های اسلامی به سبب فقدان نقش آدمیان بر آنها متمایز است.    11خداوند است«

از جایگاه برونی و یا درونی اشخاص دارد. در نتیجه ترکیب ثر باشد.  اندازه پوشش و جامه در روح آدمی مؤ رنگ لباس نشان 

که به    است  هماهنگی و ارتباط منطقی بین عناصر موجود  و رنگها مفهومی را بیان می کند وبندی و تك تك عناصر و اشخاص  

 . نج یك هنرمند شایسته می باشداصل دست رح رازهای فراوان در پس حالات است ورغم جذابیت ظاهری دارای رمز و 
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 (2)تصویر  اسکندر و زاهد-2-3-1

، به نزدش می شتافت زمانی که  ظر می کرد. هر کجا زاهدی می یافت ن  نامی شهره بود، همیشه به افتادگاننیك  اسكندر، که در

می خواست رزمی صورت دهد از آنان همت و مدد می خواست. جمعی به او گفتند که فتح و پیروزی تو از لشكر توست نه از  

اسكندر    یطره می یابی و گرنه از زاهدان چندی حاصل نمی شود.  این که زاهدان را می نوازی ، با شمشیر است که بر جهان س

جواب سخن درشت آنان را نداد تا روز مبادا ، که لشكری به سوی کوه البرز برای گرفتن دژی که گذرگاه در بند بود. لشكریان  

اسكندر مجلسی ترتیب داد و سران را    .به دژ ناکام ماندند  ، هد که در نهایت بعد از چهل روز حملرا تسخیر کنننتوانستند دژ  

اسكندر که دانست که سران لشكر در مانده شده اند و از همه آنان پرسید شما  دعوت کرد و آنها گفتند صلاح است در گذریم.  

ی نگرد و به  که در آن سرزمین پارسایی خلوت گزیده سراغ دارید؟ کسی گفت که در غاری زاهدی هست که به هیچ کس نم

مشتی گیاه قناعت می کند. اسكندر به سراغش رفت و به زانو کنارش نشست. زاهد گفت آینه ای در دلم هست که از صد سال  

. اسكندر از او خواست دعایی کند تا به واسطه تیغ اسكندر بتواند دژ این راهزنان و  دست آورده ام که هم تو را شناختمریاضت ب

رد که زاهد هم دعا می کند و سپس آسمان صاعقه ای می زند و دژ در هم می شكند. که بزرگان لشكر از غارتگران را از بین بب

  12. داوری خود پشیمان شدند و سپس اسكندر آن دژ را از راهزنان پاك کرد

  13دژ ظلم را خانه ی داد کرد           خرابیش را یكسر آباد کرد                          

. خواستنی که دل را از میل و رغبت در امور فانی نگاه دارد و آن را به سوی آنچه پایدار است 14« خواستن استهمت از دل  »

کدورتها   و  بزداید.  ببرد  دل  از  را  ها  فرمودند:    و سستی  اکرم )ص(  وی  »پیامبر  دعای  خواند  غفلت  به  را  که خدای  ای  بنده 

،  تیرگی رنگ غار  .اجابت دعای او به نحوی تصویر شده استرای دعا و هم  در این نگاره طلب همت از زاهد ب    15« مستجاب نبود

همت  گویی  ، به صورتی که چشم بیننده را به خود جلب می کند که  کمك می کند که در تصویر شاخص به نظر برسد  زاهدبه  

، صخره هاات بر بالای آنبا کشیدگی صخره ها رو به بالا و سر حیوانمستجاب خواهد شد.    ثمر بخش و دعایش قطعا  وی مسلما

در این حالت  ه گویی کوه ها در حال فرو پاشیدن اند.  حالتی ک  ی پیدا کرده که گویی به ندا و فرمانی گوش می دهند.ها حالت

سست با رنگ دلهره    چون محور ثابت عالم به دعا نشسته است. صخره های خاکستری  ، عناصر برگرد زاهد  ، چرخشی ایجاد شده 
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درخت های خشكیده ی سیاه در لا به لای صخره ها نشان از مرگ دارد که  آور تمثیلی از راه صبعی که اسكندر در پیش دارد.  

ها و درختان پیر خزان زده با برگهای  . پرداخت های موازی و رو به پایین صخره  ه جای این راه به کمین نشسته استدر هم

سرخ و زرد به ما می گوید که این راه سخت با دعای زاهد طی خواهد شد و دژ مستحكم فرو خواهد ریخت. برگه های پریشان  

درخت ، که از تند باد حوادث حكایت می کند هم حرکت چرخشی تصویر را تقویت کرده و هم حالت خوف و هراس پدید می  

از پیوند عارف با منشأ حیات معنوی و عالم بقا حكایت می کند. در کنار  ملا   16آورد. با عارف بر سر چشمه ای است که  قات 

زمین و برگ و شاخه هایش  در  و ریشه ی آندرختی که آبشخور آن چشمه حیات   –چشمه درختی کهن و تنومند رویده است 

نو نشان شبی است که  چنین درختی تكیه گاه و سایبان عارف است.  در آسمان است و بالا هلال ماه  در گوشه سمت راست 

، در جنب و جوش اند. آنان به گران از حادثه ای قریب و نامعلوم، نکیفر ظالمان است. افراد درون دژ صبحش پیروزی اهل حق و 

 می دهد.  خبر  ، ، به نزد اسكندر می آید و خرابی دژ را با تسلیم کلیدره می کنند که مطابق حكایت نظامی کسی اشا
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 سانتی متر 20در14ابعاد : 

  موزه بریتانیا 

 (3)تصویر   بنای قصر خورنق  -3-3-1

با طراحی بسیار مبهم و    ای از زندگی روزمره شده است. قصر  متنی ادبی و تاریخی است که بدل به صحنهاین روایت بر اساس  

آجریخ تزئینات  با  نمایی  کناره  بعدی  طوط  ارزش  فاقد  قصر  شود.  می  دیده  زمینه  پس  در  قوی  کندوکاوی  در  زحمت  به   ،

متصاعد و پس    ن ، نردبان ، دار بست و آسمان آبیبر عكس انسامشخص است. اگر چه موضوع اصلی این نگاره تلقی می شود.  

سنگین و در بیست و یك کارگری که بدون کارفرما در حال کارند هر چه هست احساس و درون پردازی   زمینه آخرایی نسبتا

، گینفشار ناشی از بار سن  حالات است. در پیكره انسان ها هیچ ردی از طبیعت و تقلید دیده نمی شود اما بر عكس خستگی و

نا  ، سنگ، نا سنگ و خاك،  ماده لباس ها و فقط تك رنگ، حجم بدون  به تناسب کارشان ، پاهای بی عضلهحرکات کارگران  

کارگری که در زیر بار سنگین    17، حالت و حرکت شكل گرفته.و مادی واجد شرایط شكل، رنگ، اندازه  یخاك در فضایی مثال 

  ست، زنبه کشان که قهرمانانه بارسنگین را حمل می کنند. سقای کوژ پشتیسنگ های گران خمیده و چهره در هم فشرده ا

 
 117بهزاد ، مینا صدری ، مجموعه مقالات همایش بین المللی کمال الدین بهزاد ، ص  مقامو های عرفانی در آثار کمال الدین  -16
 نقد و بررسی آثار بهزاد باد و رویكرد نقد مدرن مجموعه مقالات مجازی.  -17



 

، سنگ تراشانه بیل به دست و مردی که نیشخند زنان از نردبان پایین می  بیل به دست  ، گِل دارانکه آب بر خاك می پاشد

پیوسته صعود تصویر را با همه سنگیآید.   اند و  پویایی و حرکت  نی های رنگ اجزایی به آسمان اینها همه دستاورد تحرك ، 

ممكن می سازند و به طور موازی از بالا رو به پایین است. کارگران با رنگه های متنوع لباسهایشان گویی به گرد کارگر مرکز  

به نظر می رسد کارگران قهرمانان اصلی این داستان باشند. تمام عناصر بصری    ، تصویر که پیراهن قرمز رنگ پوشیده می گردند

یار جدا نشدنی    وپروازند. که باز انسان و آسمان د  پردازش و تزئین این قصد در کمال بی وزنی رو به سوی بالا )آسمان( دردر  

نوعی   گرا  واقع  نگاهی  با  است  نگاره  این  در  بهزاد  مهمترین هدف  که  مثال  عالم  و گسترش  تعمیق  خورند.  پیوند می  به هم 

 ستتمهیدات جدید را وارد عالم مثال کرده ا
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 شاه دارا و گله بان اسب ها  -4تصویر

 بوستان سعدی

 ه.ق 893

  

 (4ه.ق ) تصویر  893 -بوستان سعدی    -اه دارا و گله بان اسب هاش   -4-3-1

گله بان اسب ها    برای شكار همراهانش را گم می کند و زمانی که تنها و سرگردان به دشتی می رسد،  روزیدارا پادشاه ایرانی،  

زبان به سرزنش می  بان  بزند که گله  تیر  با  را  او  این که دشمن است می خواهد  با تصور  او به سویش می دود.شاه  با دیدن 

پادشاه   به  است  ها  اسب  بان  خود،گله  که  ای  مقایسه  در  و  اطلاع،گشاید  بی  مردم  اوضاع  از  و  است  مردم  مسئول  مورد    که 

  .شان و منزلت افرادی که بر آنها سوار هستند را به رخ می کشد   رنگ های مختلف اسبها در نگارگری،   سرزنش قرار می دهد. 

ش در سمت  مادیانی با کره ا  رفتار اسب ها با توجه به خصوصیات و حالات طبیعی هر یك از آنها ترسیم شده است.همچنین  

  و فرم  حالات و رفتار انسان ها، نوع نگاهن هستند.  راست بالا و مادیانی ابلغ در پایین تصویر در حال شیر دادن به کره هایشا

دست های شبان با حالتی فقیرانه صلح آمیز فرم    نشان از تبحر استاد در بیان منظور به شكلی ساده و واقع گرا دارد.  دست ها

نگاه مردی که سمت چپ بالا قرار دارد    کمانی کشیده و ظاهری آراسته است نوعی تضاد را نشان می دهد. روبروی شاهی که با  

به نظر می رسد مردی که در سمت   . به سمت بیرون است که این خود نوعی حس وسعت و عدم محدودیت به نقاشی می دهد

صخره ها و پیچ و تاب درختان نوعی اضطراب   منحرف نشود.راست در حال کره گیری است نگاهش باعث می شود نگاه بیننده  

 حولی عظیم در نگارگری بوجود آورداین نوع واقع گرایی در آثار بهزاد توانست ت و تشویش را تداعی می کند.
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سوگواری پسران در   -5تصویر

 خاکسپاری پدرشان

 

 منطق الطیرِ عطار

 

 ه. ق 892

 
 

 ( 5) تصویر سوگواری پسران در خاکسپاری پدرشان  -5-3-1            

نشان داده شده  نه ای که به روش انیمیشن تصویر شده  در این نقاشی مراحل مختلف تشییع و خاکسپاری نظیر صح  

اند و به سوی گورستان می برند. مردی دست به دو   است. در خارج گورستان مردان تابوتی را به روی دست گرفته 

که گویی در حال خبر دادن مرگ متوفیّ است. جوانی که گویا پسر مرد متوفی است گریبان طرف صورت قرار داده  

ایین تصویر پرچم عزا به دست گرفته و  پیر مردی در سمت چپ و پ  چاك کرده و پیشاپیش تشییع کنندگان می رود.  

سوره ی آل عمران به معنی »خدا   168روی پرچم قسمتی از آیه ی    .را پوشانده  و می گرید  با دستی دیگر صورتش

مارا کفایت می کند که کارگزار خوبی است« نوشته شده است.پیر مردی کنار در ایستاده و در حال آرام کردن پسر  

دو مرد در حال ساختن ملات و مردی دیگر در حال    ورستان،گور در حال آماده سازی است.متوفی است و در داخل گ

، قفس و پرچم ها با وجود هدایت کردن چشم به سمت وجود درخت، پرندگان، مار    چیدن سنگ در داخل گور است.

باشد آن هم  احتمالی  و خطرات  زندگی  از  نشان  تواند  می  نگاره  این    بالای  بودن  تحرك،. سرشار  از    طبیعت،  نگاره 

    .  حیوانات و مردمان هرکدام به گونه ای زنده ترسیم شده اند
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 زیست نامه استاد علامه محمدتقی جعفری   -1-2

دوران کودکی    18به صدق و صفا مشهور بودند به دنیا آمد. در محله شتربان تبریز در خانواده ای که    1304در مرداد ماه سال  

محمدتقی در سایه پدر و مادری سر شار از صداقت سپری شد و پس از سالها تلاش در عرصه علم در حالی که به گفته خود 

سال عمر پر برکت و پربار به    73بعد از    1377آبان ماه سال    25در تاریخ    «منتظر این ندا هستم که بگوید از زندگی گذر کن»

لات استاد بخشی بسیار کوتاه در مدرسه دولتی و بخشی دیگر در حوزه علمی اسلامی سپری شد.  تحصی    19دیار باقی شتافت. 

، سه ساله دبستان را به پایان رسانید و پس از آن برای حل مشكلات معیشتی به بازار کار  تاد به دلیل هوش و ذکاوت زیاد دو  اس

روزگار گلایه می کند و می  ویایی می بیند و در رویا از  پس از رها کردن درس شبی در خواب روارد شد و ترك تحصیل کرد.  

که پدر این سخن را می شنود و توصیه می کند که استاد به همراه   که مقصدمان بود ، از دستمان گرفت(روزگار ، علم را  گوید: )

استاد به سوی علم و  برادر بزرگوارش به کلاس درس در مدرسه طالبیه تحصیل علوم دینی را شروع کند و بدین گونه زندگی  

روزگارمعر آن  در  شود.  می  داده  سوق  طالبیه فت  مدرسه  در  ادبیات  و  منطق  فلسفه  های  رشته  در  برجسته  بسیار  استادانی   ،

تدریس می کردند که استاد از فیض انوار قدسی آنان بهره مند شد و سپس بعد از پایان دروس مقدماتی فقه اصول و منطق برای 

مندی از محضر استاد فیلسوف آیت الله میرزا مهدی آشتیانی راهی حوزه بزرگ و فعال تهران می شود. بعد  تكمیل دروس و بهره  

و   سبزواری  ملاهادی  حاج  حكمت  منظومه  فراگیری  به  آشتیانی  مهدی  میرزا  اله  آیت  محضر  در  تهران  حوزه  به  رهسپاری  از 

ورانی و عرفانی تهران به سوی حوزه علمیه قم رهسپار شد و  سال توقف در حوزه ن   2مقدادی اسفار ملاصدرا پرداخت. و پس از  

روح کنجكاوش آرام و قرار نداشت و همیشه فكر استفاده از حوزه های علمیه دیگر بود در حوزه قم توسط دو تن از استادانش 

و با شاگردی این    مرحوم حجت کوه کمری تبریزی و شهید صدوقی در مدرسه دارالشفاء توفیق پوشیدن لباس روحانیت را یافت

 20دو بزرگوار و مرحوم عبدالصمد خویی دروس سطح عالی را به پایان رساند. 

بعد از باخبر شدن مرگ مادر بزرگوارش رهسپار موطنش شد و با آشنایی مرحوم شهیدی آماده سفر به سوی نجف اشرف شدند  

در نتیجه به یاری سید محمد اصفهانی به مدرسه ›باد  هر چه تلاش کرد نتوانست به مدرسه بزرگ و با اهمیت ›صدر‹ راه یابد و  

این تلاش پی گیر در حوزه علمیه نجف اشرف باعث شد تا پس از دو سه سال حضور پر تلاش و کار از  کوبه ای ها‹ وارد شد.  

استاد به هستی    ، علاقهان با پیشرفت در فقه و اصولهم زم .    21طرف آیت اله آقا شیخ کاظم شیرازی به درجه اجتهاد نایل آید. 

و پس  شناسی از یك سو و هجوم ترجمه کتابه های فلسفی غرب به زبان عربی از سوی دیگر باعث ورود استاد در این عرصه شد. 

سال حضور با طراوت و مبارك در حوزه نجف اشرف به ایران بازگشت و قم به خدمت آیه بروجردی رسید و پس از آن به    11از  

ی رسید و مورد توجه قرار گرفت و نو مزاج استاد رهسپار مشهد شد و حضور آیت الله العظمی میلا  علت نساختن آب قم باطبع

 سپس تقدیر به گونه ای بود که به اقامت در تهران انجامید و تدریس را در مدرسه سپه سالار شروع کرد و به دانشگاه هم رسید. 

 آثار و نگاشته های استاد علامه محمدتقی جعفری   -2-2

فعالیت های علمی استاد تنها به تحصیل و تدریس منحصر نشد بلكه ایشان پس از ورود به ایران سعی کرد با آفریندن آثار بدیع  

، به طور کلی در زمینه های    این آثارو شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی شبهات مطرح را در سطح جامعه رفع کند.  

فقدینی شن،  انسان  ادبیات،  فلسفی،  به  اسیهی،  که  هستند  علمی  و  شناسی  هستی  دارند،  که  ممتازی  های  ویژگی  با  همراه   ،

، شیوایی  زون بر محتوای بسیار بلند و دقیقاستقبال فراوانی روبه رو شدند. شیوایی و رسایی استاد در بیان گفتاری و نوشتاری اف

 
 8ص 1382فروغ اندیشه ، حسن اردشیر لاجیمی،   -18
 107ص،  1380ابن سینای زمان ، سید محمدرضا عنایش کرمانی ، نشر پارسیان ،  -19
 19ص   1382فروغ اندیشه ، حسن اردشیری لاجیمی ،  -20
 32و  30ص  1377آفاق مرزبانی ، عبداله نصری ، سروش   -21



 

ر می کند. تنوع موضوعات از دیگر امتیازات آثار  و سادگی خاصی دارد که باعث جذب مخاطب می شود و به راحتی ارتباط بر قرا

است با اندکی دقت پی خواهیم برد که موضوعات تألیف متنوع و گسترده است. استفاده از متون غربی در آثار به همراه متون 

تقسیم چند دسته    اسلامی و بهره گیری از ادبیات غنی فارسی از دیگر امتیازات آثار استاد است. آثار استاد از لحاظ موضوعی به

 می شود که از جمله می توان:

)ع( -1 بیت  اهل  اهمیت  در    درباره  البلاغه  نهج  تفسیر  و   27ترجمه  پیشرو  فرهنگ  شهید  حسین  امام  جلد؛ 

 انسانیت ؛ 

 اخلاق و مذهب ؛  عامل اساسی اخلاق ؛ عرفان اسلامی؛ اخلاق و عرفان   -2

 و روان شناسی؛  وجدان ؛ روان در روان شناسی اسلامی ؛ مذهب  علم النفس -3

 بررسی ربا از دیدگاه فقه اسلامی ؛  –مجموعه دروس فقهی؛ ربا از نظر تاریخی و علمی فقهی     -4

فیزیك و متافیزیك ؛ رابطه علم و حقیقت ؛ نقد و بررسی برگزیده افكار راسل ؛مجموعه مقالات حرکت فلسفی   -5

 سینا؛ مولوی و جهان بینی؛ و تحول؛ فلسفه دین؛ لذت و الم از دیدگاه فلسفی و عرفانی ابن 

   حیات معقول ؛ فلسفه و هدف زندگی ؛ آفرینش و انسان هستی شناسی -6

و    انسانشناسی -7 ؛ جبر  قرآن  از دیدگاه  انسان  و جامعه شناسی؛  انسان  ؛  تكاملی  تصعید حیات  انسان  شناخت 

 اختیار؛ 

نقد و تحلیل مثنوی در    ادبیات -8 ؛ تلاقی  جلد؛ حكمت و اخلاق و عرفان در شع  15تفسیر و  ر نظامی گنجوی 

حكمت و ادب در اثار سعدی ؛ کشف الابیات مثنوی ؛ تحلیل شخصیت خیام؛ تحلیل شخصیت خیام؛ مولوی و  

 جهان بینی ها؛ 

تكاپوی اندیشه ها ؛ علم و دین در حیات معقول؛ حاکمیت خداونی ؛ اصول اسلام شناسی ؛ عدالت    دیگر آثار -9

 ها در تاریخ؛  الهی از دیدگاه انسان ها ؛ نقش شخصیت

  90، بیش از اسلامی را به تكاپوی تازه واداشت، تلاشگران اندیشه بر آن که تلاش خستگی ناپذیر خود استاد علامه جعفری افزون

به  اندیشه  برای کاروان دانش و معرفت و  این خود نعمت بزرگی  یادگار گذاشت که  به  آفرید و  ارزنده و گران سنگ  اثر علمی 

 شمار می رود.  

 افکار و اندیشه های استاد علامه جعفری   -3-2

برای آشنایی با افكار و اندیشه های استاد نخست باید به عواملی که به شكل دهی افكار او نقش به سزایی داشته اشاره کرد به  

 اختصار ویژگیهای فكری و اندیشه به شرح زیل است. 

، به جود در جهانمكتب ها و تفكر ات مو. ایشان با مطالعه  د اندیشه استاد استقلال فكری استیكی از ابعا   ل فکری:لااستق .1

نقد و بررسی آنها می پرداخت به همین سبب مخالفت هایی از سمت حوزه نجف با او در زمینه فلسفه می شود زیرا آنها می  

 دانستند که استاد در فلسفه اهل تقلید نیست . 

ها:   .2 اندیشه  به  ب  توجه  و  نقد  همراه  غرب  و  شرق  متفكران  گوناگون  های  اندیشه  روی  تحقیق  و  از  مطالعه  آنها  ررسی 

 بیش از دیگران پرداخت.   ( راسل و وایتهد)امتیازات ایشان بود. در این میان دو شخصیت بر جسته معاصر غرب یعنی 



 

است که تمام مدت عمر علمی خود    مرزبانان شریعت اسلامی در مسیر )حیات معقول(  استاد علامه از  پاسداری از دین :   .3

، سخنرانی و ارتباط  از روشهای تحقیق و تألیف، تدریسرا در مسیر تحقیق و پژوهش درباره اسلام سپری نمود در این راه  

 علمی استفاده می کرد.  

چهارگانه   ارتباطبه اعتقاد علامه مهمترین موضوعاتی که فلسفه ها برای حل آنها مطرح می شوند تبیین  حوزه فلسفه :   .4

، نتایج و عوامل  ای بررسی و تحقیق ماهیت اصول کلی ، با جهان و با هم نوع خود است و بروند ، با خداانسان با خویشتن

 اصلی این ارتباطات بر عهده فلسفه است.

یا  ا جزمن یا متعلق شناسایی، ذهن  ز رابطه میان من و فاعل شناسایی ی از دیدگاه استاد شناخت عبارت است اشناخت :   .5

 ، قابل شناسایی نیست. زیرا تا واقعیت به ذهن وارد نشودمن در شناخت اهمیت اساسی دارد 

در تمامی آثار استاد به گونه ای به وجود مختلف انسان و انسان شناسی پرداخته شده و مورد بررسی قرار  :   انسان شناسی .6

شنا توان  نمی  را  انسان  ذات  و  طبیعت  که  است  باور  این  بر  است.  استعدادگرفته  بودن  نامحدود  کرد  امكانات،    سایی  و 

ن و صاحب نظران به  ، هرگز این همه اختلاف نظر میان محققا گر انسان ماهیت قابل تعریفی داشت. اموجودیت انسانی است

 وجود نمی آمد. 

شادی ها و کنش  ،  هوشیاری که بتواند برای لحظاتی )من( خود را از غوطه ور شدن در غم  هر فرد  اساسا :    فلسفه حیات .7

های ضروری حیات طبیعی رها سازد و حیات خود را برهاند بی درنگ این سؤال را مطرح می کند که هدف و فلسفه حیات 

 چیست؟ 

انعطاف پذیر:    تعلیم و تربیت   .8 ی که در برابر آنها قرار می ، مربیان و معلمان باید بدانند هر نو نهالانسان موجودی است 

 ، موسی و دیگر انبیای اعظام شود و یا چنگیز و مزدن و یزید. تربیت ممكن است ابراهیمتعلیم و  ، بر اثرگیرد

،  مان خلقت و شرکت در آهنگ کل هستیزنان همه جان و حیات خود را در طبق اخلاص برای اجرای فر»:     شخصیت زن .9

   22«تقدیم مردان می کنند

 عدالت پس از توحید یكی از محوری ترین پیامهای انبیاء در جوامع بوده است. :    عدالت .10

: الف: وحدت مطلق  ب:وحدت مصلحتی  استاد بر این باور است که وحدت بر این سه نوع تقسیم می شود:  وحدت اسلامی   .11

 ج: وحدت معقولعارضی 

آزادی  :  آزادی   .12 استاد  نظر  آز  2از  دارد  و  مرتبه  محض  طبیعی  آزادیادی  واسطه  به  انسان  که  شده،  تصعید  از  آزادی   ،

، موجب شكوفایی مغز و  رتبه آزادی دو شرط را دارا باشند. اگر هر دو مبهره می برد  شخصیت خود برای انجام کار بسیار

 23روان انسان خواهد شد. 

ه بعلت محدودیت تحقیق به موسیقی نیز از دیگر مراتب اندیشه ی استاد است و بسیاری از دیدگاه ها ک:  هنر ، فرهنگ   .13

 آنها اشاره نشد. 
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، معنایی معقول  در مسیر حیات معقول تكاملی هستندبینش های مذهبی همه نگرش های علمی و نظری و فلسفی را که تكاپو  

، آیه  می داند که تعریف هدف اعلای حیات، تكاپو برای ابدیت نامیده شده. در سوره ذاریاتمی بخشد و همه آنها را نوعی عبارت  

  هنر نیز که یكی از نمونه های بسیار شگفت   »جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که عبادت کنند«چنین بیان شده :    56ی  

نگر علمی محض که    -1  ، قابل بررسی از دیدگاه نگرشها و بینش های چهار گانه می باشد:  ی حیات بشری استانگیز و سازنده  

 
 294، ص  11ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ، جلد  -22
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بینش های    -2  عبارت است از بررسی های عینی نمود هنری از دیدگاه تحلیلی و ترکیبی و محتوی مستقیم و غیر مستقیم آن.  

احساس شخصی هنرمند در اثر هنری در برابر دخالت واقعیاتی که  نظری که عبارت است از بررسی های مربوط به تعیین دخالت 

بینش های فلسفی عبارت است از یك عده مسائل کلی که در عوامل زیر بنایی و نتایج و    -3  میدان کار هنرمند و نبوغ اوست.  

است از شناخت هنر   بینش های مذهبی در هنر عبارت  -4  ، مطرح است.  هنر و نبوغ به وجود آورنده ی آن  شناخت هویت خود

و بهره برداری از نبوغ های هنر در هدف معقول و تكاملی حیات که رو به ابدیت و ورود به پیشگاه آفریننده ی نبوغ های هنری 

می کند. در حقیقت   هنر در کسوت زیبایی های گوناگون پا به پای حیات راه رفته و روح آن را نمایندگی  24و واقعیت ها است. 

زیبایی  تبعد روحی حیا و  بوده  برین مستند  به هنر  این  را تضمین    «خویشتن»و    «روح» ،  «حیات»،  تا زمانی که  کرده است. 

اینجا آورده      ،   انسان   حیات و هنر محفوظ بماند ، حیات هرگز به خشكی نخواند گرایید و هنر به بن بست نخواهد رسید.  اقتدار

با مقصدی خاص صورت می گیرد،    گاه هنر است انسان  از  از جمال هنر را کنار می زندپرد  ،هر حرکتی که  ای  به ه  بنگریم   .

بنگرید به که چگونه قلب را از لبان سرازیر کرده است.    «شعر»  ساند. بنگرید بهکه چگونه ریشه به ذات دست انسان می ر  «خط»

سان احساسات آ و بنگرید به »موسیقی« که چه  به کرنش واداشته است  »نقش« که چگونه چشم و نظاره را در پنجه دست و قلم  

، تا انسان آگاه از هنر عقل و عشق و  کرده استیرون را در عرصه ای که خالی نیست، برای او خالی  خفته عالم درون و عالم ب

 25، پیش پای ترنم زانو زده و گفتارش را با زبان سوز و نی و ناله ادا کند. ر نمودهای حیاتی اش سرباز می زنددیگ
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اتفاق  به استثنای هنرمندا از هویت و عظمت های هنر، اکثریت قریب به  ، آثار و نمودهای هنری را به عنوان یك  مردمن آگاه 

درست مانند چوبی که به دست    پدیده ی ثانویه می نگرند که می توانند دقایق و یا ساعت های خود را با آنها مشغول سازند. 

ر  گرفته و محتویات یك حوض پر از آب را به حرکت در آورید تا محتویات داخل آب که ته نشین شده به حرکت می افتند ه

چند با ارزش و بی ارزش باشند. این حرکت می تواند احساس یكنواختی زندگی را با چرخیدن مقداری متنوع کند. ولی پس از 

در هنگام به وجود آوردن یك اثر هنری عالی که    آن دوباره ته نشین شده و بار دیگر حوض همان حال نخستین را پیدا می کند. 

د توانید  می  خودتان  فقط  را  آن  نیست.عظمت  زودگذر  روانی  ی  پدیده  جز  چیزی  کنید.  هنگام  »  رك  در  که  آزادی  نوع  آن 

اکتشاف یك مجهول علمی و فعالیت هنری در مقدمه ی انتقال به واقعیت تازه ، در درون محقق و هنرمند شكوفا می شود ، از  

وج به  هنری  اثر  و  واقعیت کشف شده  از  بالاتر  اگر  روانی  ارزش  و  عظمت  ننظر  آمده  نیستود  کمتر  یقینا  عاشق  .  باشد،  شما 

شیفتگی و حیرانی مردم نباشید شما خود را رودخانه ای فرض کنید که یك واقعیت مفید مانند آب حیات از رودخانه ی درون 

سرازیر می شود« جامعه  مردم  معارف  مزرعه  به  سایر      26شما  دیدگاه  برابر  در  را  هنری  اثر  ترین  عظمت  با  اگر  که  دانیم  می 

فایده ی هذ برای روح هنرمند این است که با علم به این    جانوران قرار بدهیم، اندك بازتاب و تأثیری از خود نشان نخواهد داد.

که انسان هایی به اثر هنری او خواهند نگریست و رشد و کمال و یا سقوط آن انسان ها در خود هنرمند نیز اثر خواهد کرد. تا اثر  

د و کمال را به آن انسان ها که خود جزئی از آنان می باشند تحویل بدهد. مثل فایده ی آب حیات برای و انگیزه ی تحول به رش

 زندگی خواهد بود. اینگونه است که هنر فقط برای انسان مطرح است.  

                                      چون باد و آب و آتش در عشق تو دویدیم                                 آوازه ی جمالت از جان خود شنیدیم

 دستی به جان ما بر بنگر چه ها بریدیم.                             اندر جمال یوسف گردست ها بریدند       

 «دیوان شمس»مولوی                                                                
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ی است که نمود، نبوغ و احساس شخصی هنرمند حذف و انتخاب را در واقعیات  هر اثر هنری نمودی از فعالیت های ذهنی آدم

پس با توجه به منبع اصلی که  انجام داده و با تجریر و تجسم واقعیات عینی و مفاهیم ذهنی آن نمود را به وجود آورده است.  

نمودها و هنرها و توجیهات عمیق و    درون آدمی است واقعیت دادن به آن حقیقتاً می توان منتظر آن روز شد که نتایج رشد

گسترده تری از درون آدمیان بود. آنچه که با نظر به هدف و فلسفه زندگی انسانها از دیدگاه اسلامی بر می آید و به نظر اینجانب  

از مراحل زندگی که در  حیات معقول تكاپویی است آگاهانه»  »هنر برای انسان در حیات معقول« می باشد.   این ، که هر یك 

آن   پوست،  تكا  این  رهبر  انسانی  افزاید، شخصیت  می  را  بعدی  ی  مرحله  به  حرکت  نیروی  و  اشتیاق  شود،  می  سپری  تكاپو 

استشخص آن  ی  چشمه  سر  ازلی  لطف  که  کمال  یت  ربوبی  بیشگاه  ی  جاذبه  در  ورود  و  گذرگاهش  نهایت  بی  در  گردیدن   ،

معنای هنر برای انسان در حیات معقول این است که ما هنر را چه با نظر به نبوغ هنرمند و چه با نظر به جامعه      27«مطلوبش.

اثر هنری بر خوردار می شود یك واقعیت بسیار با ارزش تلقی کنیم که با حذف آن تفاوتی با حذف انسانیت انسان   از  ای که 

اقعیات ضروری و سودمند برای مردم را هدف قرار داده و عالی ترین فواید را  حیات معقول هنرمند جایی است که ونداشته باشد.  

 نصیب جوامع بشری کند. 

 کمال الدین بهزاد و علامه محمد تقی جعفری  تطابق اندیشه های  -1-3

نوع نگرش  دیدگاه کمال الدین بهزاد در نگاره های مكتب هرات و نگاه استاد علامه محمدتقی جعفری در    ،در مبحث تطابق کلی

و عمده توجه ما به محتوای اندیشه کمال الدین بهزاد در نگاره ها و محتوای   بوده است و اندیشه به مسائل مربوط به هنر و انسان

به  هنراست.    بوده  ارتباط آن با انسانفری نسبت به هنر، هستی، حقیقت و  تفكرات اندیشمند والا علامه محمدتقی جع ، شاید 

به   انتقال  دلیل بازگشتن  بر شهود و مكاشفه و یا به دلیل های دیگر کارایی بسیار در  حس انسانی و شاید به خاطر تكیه اش 

هنر   »  .ا با هیچ کلید دیگری گشودنی نیستو خبر از رازهایی می آورد که قفل آنه ه های درونی و باطنی زندگی آدمی دارد تجرب

. آفرینش هنری در زندگی  طق استدلالی نمی توان از آن گذشترزی و منمسیری را در زندگی آدمی می گشاید که با پای خرد و

   28«، فلسفه و اخلاق جلوه می کند.این جنبه برتر و قدرتمند از علم، منطق معنوی آدمی ارجی والا دارد و از

ورزی به    ادت و عشقارو حافظ ابر و میر علی شیرنوایی،  دوره ای که بزرگان و عرفا و متفكرین چون مولانا عبدالرحمن جامی  

همانگونه این هنرمند را به نهایت شوق و وجود می کشاند.    ، بر کمال الدین بهزاد  آن  تأثیر مستقیم  ساحت والای الهی دارند که

انسان  بوده است، کمال الدین بهزاد هم    شق به انسان ع و    از زندگی، عشق به خداوند  عبورقاعده ی  که در تفكرات این بزرگان  

را اش  ح دوستی  که  زد. ،  پیوند  اش  عرفانی  افكار  با  بود  اش  اجتماعی  خاستگاه  بهزاد    این  اصل  زندگی  در  کلیدی  ها  ویژگی 

رنگ و نقش بدل کرد. همانگونه که هر  شعر،  را به سمفونی زیبایی از  همچون دیدگاه انسان شناسانه، انسان دوستانه و عارفانه، او  

، قطعی است که همان موضوع هر چه باشد قابل تحلیل به مسائلی است که  گرددموضوعی که برای یك انسان اندیشمند مطرح  

مغز کنجكاو آدمی برای وصول به پاسخ نهایی آنها آرام نخواهد گرفت. این تلاش و فعالیت یكی از ویژگی های فلسفه به معنای  

و های مختلف طبیعت . همین خاصیت حیاتی حكمت است که موجب گسترش و تعمق معلومات بشری در قلمر»حكمت« است

همواره از مشاهده ی عالم غیب به عالم شهادت و از عالم شهادت به عالم غیب سیر می  دل انسان      29و علوم انسانی گشته است.

کند و در این سیر احوالی به او دست می دهد در صورت دوام به مقام بدل می گردد. منازل و مقام های سلوك حاصل تأملات  

در چنین سیر و سلوکی نسبت نگارگر و متفكر با  د حقایق قرآنی و لطایف حكمی بر اثر مجاهدات است.  عارف و کشف و شهو

و دیگری،  به زبان تصویر به نقش تبدیل می کند  هر دو حقایقی را مشاهده می کنند، اما یكی آنها، حقیقت و هستی مشابه است.  

اشاره به  سانی در نظر بهزاد تنها برای تفهیم موضوع و داستان مورد  همچنین یك پیكره ان  زبان گفتار به متن تبدیل می کند.به  
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یك فرم تزئینی نیست بلكه به عنوان یك نماد و نشانه از مقام و ارزش انسانیت می باشد و موجودات    وجود نیامده است و صرفا 

ثار و این شكل انسان است که در آاند    ظهور رسیده  به مرحله  ،پیرامون وی برای تكامل بخشیدن به وجود انسانی او در هستی

 وی به عنوان یك شكل و یا نماد به دیگر عناصر پیرامونش حیات می بخشد.  

و به تبعیت از آن نگارگری داده می شود  شأن اوست،    مقدر بر  ه ی اساسی انسان که پیوند با ذاتحكم به وظیف  ،در تفكر اسلامی

انواع نمادها و    ،انسان پرورانده ی محیط ذهنی را با دنیای پیرامون فقط زنجیر نمی کند  ،اسلامیایرانی   از  بلكه با بهره گیری 

جو و پویایی است،  نگاره های بهزاد آنچنان مخلوقی است که پیوسته در جست  در  انسانرموز با دنیای ملكوت متصل می سازد.  

به جهت نمایش فعالیت های    نه صرفابهزاد  پویایی و تلاش      د.لا و والاتر دارنبا  نازلتر به سوی مراتبگویی همواره مرتبه ای  

 وی بشر را مكاشفه و تصویر می کرده است. ، بلكه به طور نمادین تلاش معنه استروزمره و عادی بود

زش واقعی انسانی  ، ارعلاوه بر جلوه های تجسمی و تصویرکه    ،معنی زندگی و حیات معقول انسان است  ،همین اصرار در مكاشفه

چون اصالت با حیات معقول است و حیات باید از همه جهات و با هر   ،همچنین از دیدگاه اسلامی  30را برای آن متصور می شویم. 

گیرد، لذا هر گونه نبوغ علمی و هنری را برای فعالیت آزاد می گذارد ولی برای قابل بهره برداری ، مورد حمایت قرار  گونه وسایل

کارشناسان به اضافه ی  به شرط آنكه    ، گیردانب سودمند و مضر آن اثر هنری مورد بررسی قرار  ساختن در اجتماع بایستی جو

و الگوی منطقی برای  ، از عدالت انسانی و شناخت ابعاد حیات معقول بر خوردار باشند، در دست داشتن ملاك  تخصص مربوط

  معنای یك هنر زیبا چنین می شود که   31متذکر شویم.   ریف هدف اعلای حیات،باشد که در تع  «حیات معقول»باید    هنر حتما

ل را نشان می دهد، ارائه شود. در آن آثار هنری که زیبایی در آنها  و شفاف که کما  آن محصول عالی با نمودی نگارین )آراسته(

ته می شوند، ریشه که برای امكان پذیر ساختن زندگی مطلوب انسانها با ابداعهای نبوغ آمیز ساخ  میت است و وسایلی دارای اه

دیده ها هر دو حقیقت یعنی زیبایی و  در این گونه پند که به طور زیبا بوجود می آیند،  بعضی از آثار هنری هستی هنری دارند.  

از این قبیل است اثر هنری زیبا را تشكیل می دهند و  ارواح انسانها که ب  ،هنر با یكدیگر هماهنگ گشته و  ا  زیبایی و طهارت 

  32عدالت و فداکاری در مسیر خیرات به وجود می آیند.  تلاش برای احساس بر این تكلیف،

اس  محمد تقی جعفری  علامه عینی و حتی    ،تمعتقد  پدیده ها و فعالیت های مغزمنعكس ساختن واقعیات  به  آن نوع  ی که 

امكان پذیر است. ارتباط بین لفظ و معنی گاهی به قدری شدید    ،نحوی امكان ارائه آنها به وسیله ی نقاشی وجود داشته باشد 

این قضیه در همه ی ،  است که انسان به مجرد شنیدن لفظ یا دیدن آن در یك نوشته گویی که خود معنی را مشاهده می کند

از   ، زیبایی و زشتی معنی ، خواه در شعر و ... بدین جهت است کهز محتوا و معنی است، خواه در نثرمواردی که لفظ وسیله ی ابرا

نست گویا تر و بدیع تر از خود  کدام عنصر را می توا  ،با وجود این نگرش ها هنرمند  33نمود پیدا می کند.    ، نظر قالب ارائه دهنده

در اختیار کمال الدین بهزاد  صر تمام  انامه ی این عنشناس  ه های درونی بدان تمسك جوید؟بیابد که در بیان احساسات و اندیش

است. است  بوده  معتقد  انحنای    »امبرتواکو  به  که  هنرمند  زندگی  و  افكار  و  حیات  حضور  جز  نیست  چیزی  هنری  اثر  سراسر 

زندگی و  با توجه به نظریه ی اکو، هر نگاره ی بهزاد گویای شخصیت، روحیات،    «مختلف اثر هنری را تحت شعاع قرار می دهد.  

است.   بهزاد  وافكار  تبیین  برای  بهزاد  نگارگری  مراتبدر  انسانی    الایی  انسان کاوجود  معرفی  به  و  اعتقاد مولانا  به  توجه  با  مل 

. برای پیمودن راه کمال و  با حالتی متحرك و پویا می نمایاند و انسان کامل مد نظر وی دارای روح و جان اوست   )انسان کامل( 

همراه است استعداد    دست به تصویر کشیدن آن می نماید. آنچه با وجود  ،ر از عالم حیوانیت و عبور از مراحل تكامل انسانیتگذ
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، مخصوص د این تخیل را که این گونه احساسبنابراین ما بای   وصول این انسانها به بالاترین مرحله تكامل حقیقت و هستی است.

   34، از مغز خود دور کنیم.  ر از تخیل و پندار تجاوز نمی کند ذوق پردازی های شاعرانه است و قلمرو شع

 کسی کاو شد ز اصل خویش آگاه    دگر گفتی مسافر کیست در راه                              

 « شبستری»              

رسالت انسان  »پس    «اگر ندانسته ای از کجا آمده ای ، نخواهی دانست به کجا می روی»  سخن با عظمت امیر المومنین )ع( : 

د هدفی داشته باشد و احترام ذات انسانی ضرورت زندگی بای    35«اساسی ترین و نیرومند ترین محرك او در گذرگاه تاریخ است

مطلوب اوست و    ،مجموعه روشن نماید. آزادی و اختیار  این  کل  ی است و باید تكلیف خود را بادارد. انسان جزئی از عالم هست

آدمی است.  ، دانش و بینش آرمان سازنده ی انسانها و احساس تعهد و ایفای آن جوهر حیات ی می خواهدعدالت فردی و اجتماع
در بررسی تطبیقی نگاره های بهزاد با تفكر و اندیشه ی علامه محمدتقی جعفری همانگونه که بهزاد انسان را لایق کمال و  .      36

محصول عالی هستی است و    «انسان»شاند علامه نیز معتقد است  نگین تابناك هستی می داند و او را بر سرسرای بهشت می ن

   37دست بدهد نه در مقابل جزیی از آن .باید خود را در مقابل حقیقتی بالاتر از عالم هستی از 

، میخكوب و ایستا و انسان بی اراده و با اعتقاد محكوم به سر نوشت به تصویر نكشیده  چرا بهزاد انسانهای خود را منجمداینكه  

نسان دلیل و گواه قدرت و عظمت او بر دیگر آفریده های خالق تعالی می باشد و او را از نبات و  است. باید گفت قوه ی ناطقه در ا

خود یعنی ارتباط انسان با  محال است که بشر شناخت ارتباطات چهارگانه  جعفری،  حیوان جدا می کند و به عقیده استاد علامه  

درون انسان از یك عشق    حس نماید.  ز راه آزمایشهای قابل مشاهده ا  ، با جهان هستی و با همنوعان را بتواندخویشتن، با خداوند

 ، که آن کلیات مانند آینه ی روشن  ،جوشان و از یك اشتیاق خروشان پر است که می خواهد در جهان هستی کلیاتی را بفهمد

متفكرانه آفاق می کند، نیز    ورتی متفكرانه سیرهمانگونه که انسان در نگاره های بهزاد به ص38حقایق واقعیات را نشان می دهد. 

توجه نشان می دهد. او از قیل و قال زندگی فارغ شده و حتی در منظری که امور روزمره را می    « خود آگاهی»به عالم درون  

فری معتقد  نمایاند، نگاهی تغزلی به روابط و ظوابط پیرامون دارد و در آن نشان از خستگی و فرسایش روح نیست. علامه جع

نها برای مسابقه مسیر  و بر انگیختن احساسات برین انسا  که با اشكال مختلف به بیان آن وحدت  است اکنون نوبت هنر می باشد 

باید داشته باشد، وارد میدان شود و اساسی ترین وظیفه ای را که  وصول به آن ، انجام بدهد. چه می شد اگر  بر عهده دارد یا 

نامیده شدن مشترك انسان  در  غربی که هم  و  اا  جوامع شرقی  ما  ››همه ی  پر طنطنه ی  ادعای  در  و هم  با  ند  باید  و  نسانیم 

یكدیگر متحد باشیم‹‹ هم صدا هستند، هنر را نجات می دادند و در مسیر معقول و در بیان وحدت معقول انسان ها بكار می  

. این صور ، حس  آفرینش صور لذت بخشهنر کوشش است برای  »  عبارت را شنیده باشیم:این  مضمون    شاید همه ما  39گرفتند. 

د و حس زیبایی وقتی ارضا می شود که نوعی وحدت یا هماهنگی حاصل از روابط صوری در مدرکات  زیبایی ما را ارضا می کنن

، هنگامی به اوج  خود آگاهی انسان»می نویسید:  «انسان»همچنین استاد شریعتی در کتاب .  40« حسی خود دریافت کرده باشیم

به   را در کاملترین حالت وجودی اش احساس می کند که  پردازدمی رسد و خود  عالم وجود می  اینگونه است که    «تأمل در 

انتزاعی همراه رنگ و بوی حكمت و عرفان مزین می کند که هنر وی گرد و غبار   هنرمندی همچون بهزاد هنرش را با زبانی 
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ندگار  زمان نمی گیرد و در طول اعصار و دوران همچنان زنده است و چه بسا هر هنری که ریشه در سنت داشته باشد اصیل و ما

است حتی اگر امروزه هم با ملاك های هنر نقاشی انتزاعی معاصر بدان بنگریم هنوز نو و بدیع می نماید و شاید درخشان تر و 

از زمانه ی خودش جلوه گری می کند.  همه هنرمندان بزرگی که درباره ی »انسان آنچنان که هست« و »آنچنان که    فاخرتر 

تراوش کرده را    ،باید«  برای معرفت بشری حقایق این حقیقت  و درون خود  واقعیت ها  و  منابع  از  آنان  که  مشاهده می کنیم 

بتواند انسان ها را   مورد مطالعه قرار می گیرد که  از این دیدگاه   در صورتی  اثر هنریضروری و مفید را بهره برداری نموده اند.

، زیرا یك اثر هنری  انسانهای دیگر تلاقی پیدا می کندواح  هنرمند با ار  ، روح یك هنر  ثیر قرار دهد و به اشباع برساند. تحت تأ 

م یك اثر هنری باید هم برای روح هنرمند مفید باشد هم ارواح  از همین جاست که می گویی  فقط برای انسان ها ارزش دارد.

ید دست به خلق اثری بزند  پس هنرمند با   ،از این زاویه هر اثر هنری در رشد یا سقوط انسانهای دیگر مؤثر خواهد بود .تماشاگران

حقایقی در درون انسان ها وجود دارد که با افزایش اندیشه ها و اخلاص و تجربه    که در رشد و تكامل انسان ها مؤثر واقع شود.  

  ی مفید در دریافت زیبایی و آرمان های معقول به فعلیت می رسد. انسان در ارتباط با زیبایی ها در می یابد که خداوند جهان را 

ی آن در جاذبه ی مطلق خداوند و با   هبه گونه ای زیبا آفریده و زیبایی ها را نیز عامل انبساط درونی انسانها قرار داده تا به واسط

اینگونه است که هنر در کسوت زیبایی های گوناگون که پا به پای حقیقت و    یاد او و با یاد حكمت و مسیر او حرکت کنند.  

هنر هیچ گاه به بن بست نخواهد    ،نمایندگی می کند. تا زمانی که این پیوند اندیشه و هنر محفوظ بماند   حیات راه رفته و روح را

 رسید. 
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بشر، شناخت ارتباطات چهارگانه خود یعنی ارتباط انسان با خویشتن، با خداوند، با جهان هستی و با همنوعان را می تواند از راه 

پر است که می خواهد در  آزمایشهای قابل   از یك اشتیاق خروشان  از یك عشق جوشان و  مشاهده حس نماید. درون انسان 

علامه محمد تقی جعفری معتقد    جهان هستی کلیاتی را بفهمد، که آن کلیات مانند آینه ی روشن، حقایق را نشان می دهد. 

های مغزی که به نحوی امكان ارائه آنها به وسیله ی  است، منعكس ساختن واقعیات عینی و حتی آن نوع پدیده ها و فعالیت  

نقاشی وجود داشته باشد، امكان پذیر است. همانگونه که در تفكرات علامه جعفری، قاعده ی عبور از زندگی، عشق به خداوند و  

را که حا انسان دوستی اش  بهزاد هم  الدین  بوده است، کمال  انسان  به  اسعشق  بوده  اجتماعی اش  افكار  ت،  صل خاستگاه  با 

هر موضوعی که برای یك اندیشمند و یا یك هنرمند مطرح گردد، قطعی است که همان موضوع هر   عرفانی اش پیوند زده است.

چه باشد قابل تحلیل به مسائلی است، که مغز کنجكاو آدمی برای وصول به پاسخ نهایی آنها آرام نخواهد گرفت. این تلاش و  

سفه به معنای حكمت است. که همین خاصیت حیاتی حكمت است که موجب گسترش و تعمق  فعالیت یكی از ویژگی های فل

به نظر می رسد اگر بهزاد در ایران معاصر می    ، هنر و علوم انسانی گشته است.ت بشری در قلمرو های مختلف طبیعتمعلوما

ها و انواع وسیله ها، مضامین ادبی را با    زیست و می خواست قصر خورنق را به تصویر بكشد با استفاده از برج ها و نوع لباس

تفكراتی که انسان را به کمال الهی می رساند یا به تعبیر علامه محمدتقی جعفری با توجه به حیات معقول، هنری ارائه می داد  

از طبیعت و واقعیت های مرب از توصیف عرصه هایی  اعلایی  زیبایی شناسانه داشته باشد وهم به حد  ای  به  که هم جلوه  وط 

 انسان امروزی از دیدگاه های مختلف مخصوصا فلسفه و جهان بینی و عرفان داشته باشد. 
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 1391علی خان، محمد، نقد و بررسی آثار بهزاد با دو رویكرد مدرن، مجموعه مقالات مجازی،    _

 1337جعفری، محمد تقی، تكاپوی اندیشه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم،    _

 1376رید،هربرت، معنی هنر، ترجمه نجف دریابندری،    _

 1377حمد تقی، تفسیر نهج البلاغه، موسسه نشر علامه جعفری، تهران، چاپ اول،  جعفری، م  _

دولوره، اوستاش، گلستان، مجمؤعه روچیلد، ترجمه مریم موسوی،مجموعه مقالات بین المللی کمال الدین بهزاد، فرهنگستان هنر، تهران،    _

1386 

مجموعه مقالات بین المللی همایش کمال الدین بهزاد، تهران،فرهنگستان هنر،    صدری، مینا، مقام های عرفانی در آثار کمال الدین بهزاد،  _

1386 

 1384شایسته فر، مهناز، دو فصلنامه هنر، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی، تابستان    _

 1382و دی    ابرهیمی ناغمایی، حسین، تجلی انسان در نگارگری بهزاد، کتاب ماه هنر، آذر  _
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Abstract 

 Painting is a high art, in order to convey the lofty and mystical ideas and ideals of the artist, with 

regard to innovative and eye-catching effects, within the framework of the composition of the design, 

color patterns are displayed. The correct knowledge and understanding of this art can be investigated 

by reflecting on the hidden profiles and secrets and their relationship with thinkers. The main purpose 

of this research is to investigate, find the roots and decipher the elements in a number of works of 

Kamaluddin Behzad, the famous artist of the Herat School, and also to compare these works with the 

attitude and views of the contemporary thinker, Allamah Mohammad Taqi Jafari in relation to The 

basics of Islamic art and thought have been written using the library method . . In the topic of overall 

compatibility, the view of Kamaluddin Behzad and the view of Professor Allameh Mohammad Taqi 

Jafari is in the type of attitude and thought to the issues related to art and man, and our main attention 

is to the content of Kamaluddin Behzad's thought in the paintings and the content of the thoughts of 

the great thinker Allameh Mohammad Taqi Jafari. In relation to art, it is existence, truth and its 

connection with man . Just as Behzad considers man worthy of perfection and a shining gem of 

existence and places him at the gate of heaven, Allameh Jafari also believes that man is a great product 

of existence and should lose himself in front of a higher reality than the world of existence. Not 

against a part of it. Both have observed some facts. But one of them turns into role in the language of 

images and the other turns into text in the language of speech 
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